
13

در دیدار راب مک کایر با رئیس سازمان میراث 
فرهنگي و گردشگري اعلام شد

وعده سفیر انگلیس 
درباره صدور ویزا براي ایراني ها

شــرق: روز گذشــته راب مــک کایر، ســفیر بریتانیا  �
در ایــران، بــه دیــدار علي اصغــر مونســان، معــاون 
رئیس جمهوري و رئیس سازمان میراث  فرهنگي، صنایع 
 دستي و گردشگري، رفت و در این دیدار درباره موضوع 
صدور ویزا براي اتباع ایراني، سفر گردشگران بریتانیا به 
ایران، همکاري دو کشور در زمینه موضوعات فرهنگي 
و گردشــگري بحث و تبادل نظر شــد.رئیس ســازمان 
میراث  فرهنگي در این دیدار بر گســترش همکاري هاي 
دو کشــور ایران و بریتانیا در زمینه گردشــگري و میراث  
فرهنگي تأکید کرد و گفت: «سطح روابط بین دو کشور 
ایــران و انگلیس افزایش یافته اســت و امیدواریم این 
روند ادامه داشته باشد».مونســان در ادامه با اشاره به 
اینکه روند ورود گردشــگران انگلیسي به ایران افزایش 
یافته است، افزود: «ایران تجربه خوبي در حوزه برگزاري 
موزه هاي مشترک با دیگر کشــورها دارد و در این حوزه 
موفقیت هاي بســیاري به دســت آمده است. برگزاري 
نمایشــگاه مشــترک بین موزه ملي ایــران و موزه ملي 
بریتانیــا مي تواند یکي از نقاط همکاري بین دو کشــور 
باشد».معاون رئیس جمهوري تصریح کرد: «نشان دادن 
تصویــر واقعي ایران به مردم انگلیس موضوع بســیار 
مهمي اســت که رسانه هاي این کشور مي توانند در این 
بخش نقش آفرینــي کنند. امنیت، ثبــات و زیبایي هاي 
ایران انکارناپذیر است؛ اما مشکلات و موانعي که برخي 
کشــورها به ویژه آمریکایي ها ایجاد کرده اند، باعث شده 
تا تصویري غیرواقعي از کشــور ما در جهان ارائه شود؛ 
این موضوعي است که باید به آن توجه شود».او ادامه 
داد: «تســریع در روند صدور ویزا براي اتباع دو کشور از 
دیگر زمینه هایي است که مي تواند مورد توافق و تفاهم 
قرار گیرد؛ چراکه هدف بیشــتر ایرانیاني که درخواست 
ویزا دارنــد، گردش یا فعالیت هاي اقتصادي و فرهنگي 
اســت و نباید این افراد براي گرفتــن ویزا دچار زحمت 
شوند. موضوع ویزا باید به  صورت دوجانبه بین دو کشور 
مورد توافق قرار گیرد؛ چراکه با رفع موانع و مشــکلات 
در این بخش شاهد رشد و ارتقاي گردشگري بین ایران 
و انگلیس خواهیم بود». مونســان با ارائه توضیحاتي 
درباره نگهداري و مرمــت بناهاي تاریخي تصریح کرد: 
«ایران داراي بناهاي تاریخي و آثار باستاني بسیار زیادي 
اســت که نیازمند کاوش و مرمت هســتند که با توجه 
به تعداد بســیار زیاد این آثار، مردم و بخش خصوصي 
وارد این بخش شــده اند و غیر از بناها و آثار شــاخص 
مانند تخت جمشــید و پاسارگاد، ســایر بناهاي تاریخي 
که قابلیت واگذاري داشــته اند، براي مرمت و نگهداري 
واگذار شــده اند تا براســاس اســتانداردهاي ســازمان 
میراث فرهنگي مرمت شــوند و ســپس مورد استفاده 
و بهره برداري قرار گیرد. این یک ظرفیت مناســب براي 
افزایــش همکاري در حوزه فرهنگي اســت؛ همچنین 
زمینــه همــکاري در حــوزه کاوش و برگــزاري کارگاه 
آموزشــي نیز وجود دارد».همچنیــن در این دیدار راب 
مک  کایر، ســفیر بریتانیا در تهران، با ابراز خرسندي از 
دیدار با معاون رئیس جمهوري گفت: «روابط دوجانبه 
بیــن ایران و انگلیس از دو ســال قبل تاکنون افزایش 
یافته اســت و بریتانیا علاقه مند بــه افزایش ارتباط و 
تعامل با ایران در همه زمینه هاست. همچنین افزایش 
همکاري ها در زمینه هاي نو از علاقه مندي هاي ماست 
کــه با توجه به موفقیت ایــران در برگزاري موزه هاي 
مشــترک، انگلیس هم آماده همــکاري در این حوزه 
اســت؛ چراکه با تعامل در این بخش، همکاري ها در 
ســایر زمینه ها نیز ارتقا پیدا مي کند». سفیر بریتانیا در 
تهــران با تأکید بر اینکه موضوع ویــزا باید به صورت 
دوجانبه از ســوي دو کشــور مورد توجه قــرار گیرد، 
ادامه داد: «در حال حاضر فهرســت بلندي از افرادي 
که درخواســت ویــزا دارند، وجود نــدارد و هریک از 
اتباع ایراني که درخواست ویزا داشته باشند، در مدت 
یک هفته قــرار ملاقات مي گیرند و رونــد صدور ویزا 
آغاز مي شــود. ما آماده همکاري و افزایش پیوندها با 
ایران هستیم. متأســفانه در حال حاضر تعداد کساني 
کــه از انگلیس به ایران مي آیند، کم اســت و باید این 
شــرایط بهبود پیدا کند». او تصریح کــرد: «انگلیس 
مشــتاق است و درخواست دارد در برنامه اي که براي 
ورزش چــوگان به صورت بین المللــي برگزار خواهد 
شد، همکاري داشته باشد؛ همچنین از سازمان میراث  
فرهنگي تقاضا داریم براي مرمت و نگهداري از یکي 
از بناهاي تاریخي سفارت، متخصصان و کارشناساني 
را بــه ما معرفي کنــد؛ چراکه معتقدیم ایــن بنا باید 
براساس اســتانداردهاي میراث فرهنگي ایران مرمت 

و حفاظت شود». 

خبر

محسن هاشمي امکان تذکر شفاهي در صحن 
علني شوراي شهر تهران را حذف کرد

حذف تذکر در شورا؛ تدبیر یا توصیه
معصومه اصغري: رئیس شــوراي پنجم شــهر  �

تهران در اقدامي بي سابقه و در پي تذکرهاي بسیار 
اعضا که وقت جلســه را مي گرفت، تصمیم گرفت 
اجازه تذکر شــفاهي را حذف کنــد و از این به بعد 
اعضا تذکرهاي خود را فقــط به صورت کتبي ارائه 

کنند.
مدیریت جلســات شوراي شــهر چه زماني که 
نیمــي از اعضا از یک جریان و نیــم دیگر از جریان 
سیاســي دیگر باشــند و چه زماني که همه ۲۱ نفر 
اعضا را یک جریان سیاســي تشــکیل  دهند، سخت 
اســت و هر رئیس شــورایي ممکن اســت در این 
موقعیــت پرچالش به نوعي متفاوت ظاهر شــود؛ 
یکي ممکن اســت مثل مهدي چمران مقتدرانه از 
همان ســال اول تا ۱۳ ســال بعد هر وقت خودش 
صلاح دانســت، اجازه تذکر و نطق خارج از دستور 
بــه اعضا بدهد و اگر نخواســت بلندگو را خاموش 
کند و یکي ممکن اســت مثل محسن هاشمي براي 
راحتــي کار خودش و منفعت شــهر و البته شــاید 
توصیه هایي از بالا به نفع شــهردار، صورت مسئله 
یا مشــکل را پاک کند و اجازه تذکر شــفاهي را کلا 

بردارد.
اعضاي شــوراي شــهر تهران در جلسات علني 
و غیرعلنــي خود مي توانند به شــهرداري تهران یا 
ترجمان هــای مرتبط با امور شــهر یا برای هر اعلام 
نظر عمومي دیگري با اجازه رئیس شــوراي شــهر 
تهران در ابتداي جلســه تذکري را داشــته باشــند. 
این تذکــر طبق اعلام قبلي مهــدي چمران و حالا 
محســن هاشــمي، رؤساي ســابق و فعلي شوراي 
شهر تهران در آیین نامه داخلي نیامده اما به عنوان 
یک روال شــروع شــده و تا امروز ادامه یافته است. 
روندي که در این ســال ها محل چالش و اعتراض، 
به ســخره گرفتن، زورآزمایــي و تبلیغــات در عیــن 
ازدست رفتن وقت مردم بوده اما به دلیل نبود درک 
درســت از موقعیــت زماني و مکانــي ادامه یافته 
اســت. چه در زماني که مهدي چمــران بلندگوي 
معصومــه ابتــکار را خاموش مي کرد تــا دیگر به 
حرفش ادامه ندهد و چه زماني که مهدي چمران 
به عباس جدیدي وقت تذکر نمي داد و کار به دعوا 
و بلندشــدن صــدا و بي احترامي به خــود چمران 
مي کشــید یا وقت هایي که باز هــم مهدي چمران 
ســعي مي کرد بي طرفانه جلوي ادامــه تذکرهاي 
زنجیره اي اعضاي اصولگرا و اصلاح طلب را بگیرد 
تا وقت جلســه کمتر گرفته شود. یک بار هم هادي 
ســاعي، عضو شــوراي سوم و چهارم شــهر تهران 
کــه جــزء اعضایي بــا کمترین میزان نطــق و تذکر 
و در مجموع حــرف زدن در صحن علني شــوراي 
شــهر تهران بود، با لحني کنایــه دار گفت که اعضا 
روزهاي سه شنبه که جلسات علني است، نطقشان 
باز مي شــود و تا خبرنگار و دوربیــن مي بینند، تذکر 
مي دهند. این تعبیر ساعي بسیار نزدیک به واقعیت 
بــود و بارها اعضاي دیگــر هم این انتقــاد و رفتار 
اشتباه اما ناگفته اعضا را مطرح کرده بودند. تعداد 
تذکرهاي اعضاي شــوراي پنجم از نگاه خودشــان 
هم خیلي زیاد اســت. آنها در ســال اول خود ۱۹۸ 
تذکر داشــتند در حالي که شــوراي چهارمي ها در 
سال اولشان فقط ۹۸ تذکر داشتند؛ یعني صد تذکر 
بیشــتر. ابراهیم امیني، نایب رئیس شــوراي پنجم، 
چنــد روز قبل به زیادبودن تذکرهــا اعتراض کرد و 
و در نهایت روز گذشــته محسن هاشمي از تصمیم 
جدید خود حرف زد و گفت: «تذکرات و نطق پیش 
از دستور وقت زیادي از شوراي اسلامي شهر تهران 
مي گیــرد. در قانون شــوراها درباره  تذکر شــفاهي 
چیزي نوشته نشــده است. اعضاي شوراي اسلامي 
شــهر تهران هم اگــر تذکري به شــهرداري دارند، 
باید به صورت مکتوب به هیئت رئیســه ارسال کنند 
و در صورتي که پاســخي دریافت نشــد، به صورت 
ســؤال کتبي به شــهردار ارائه کنند. همچنین نطق 
پیش از دســتور هم باید ۴۸ ساعت قبل اعلام شود 
نه اینکه تلفني و چند ســاعت قبل به هیئت رئیسه 
اعلام کنند». به گزارش «شــرق»، از این به بعد باید 
دید رئیس شورا و اعضا در بزنگاه هاي مهم انفرادي 
و حزبــي  یا حتي مهم تر، به ایــن قاعده تذکر کتبي 
تن مي دهند؟ هرچند  تجربه شــوراهاي قبل نشان 
داده  یــک عضــو در صورتــي کــه بخواهد حرفي 
را بگویــد حتي اگر بدون بلندگو روشــن نشــود، در 
حضور رسانه ها مي تواند بلندبلند حرفش را بزند و 
جلســه را به چالش بکشاند. از نگاهي دیگر باید به 
این وجه موضوع هم توجه شــود که اگر شهرداري 
تهران نســبت به تذکر کتبي پاســخ گو نبود (که در 
بیشتر موارد در ســال هاي گذشته نبوده است) چه 
بایــد کرد؟ تذکر و ســؤال در صحن علنــي یکي از 
اهرم هاي فشار عضو شوراست و با این تصمیم یک 
عضو شــورا همان مقدار فشار رسانه اي و موقعیتي 
که مي توانســت از سخنراني در صحن علني درباره 
موضوعــي به شــهرداري وارد کند، هم از دســت 
مي دهد و در نهایت مي تواند با مصاحبه اي انفرادي 

یا مطبوعاتي حرف خود را بگوید.
از ســوي دیگر، این تصمیم محســن هاشــمي 
در عیــن حال مي تواند یک امتیــاز قابل توجه براي 
شهردار جدید و شهرداري تهران هم محسوب شود 
تا حداقل تنش احتمالي بین شهردار و اعضاي شورا 
را به نزدیک صفر رســانده یا حداقــل تأخیري کند؛ 
تصمیمــي که بایــد دید از درون شــورا و در نتیجه 
احســاس نیاز و مســئولیت پذیري شــورا بوده یا از 

بیرون توصیه شده است.

رویداد
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پیــروز حناچي،  دوچرخه ســواري  صدرا محقــق: 
شهردار تهران در دو سه شنبه گذشته، از همان ابتدا 
با واکنش ها و انتقادها و نظرهای بســیاری همراه 
شد. یکی از کســانی که نظراتش در این باره بازتاب 
زیادی در رســانه ها داشت، غلامحسین کرباسچی، 
شهردار اســبق تهران در ســال های دهه ۷۰ بود. 
او در یک پســت اینســتاگرامی با انتشار عکسی از 
حناچی ســوار بر دوچرخه نوشت: «ای کاش آقای 
حناچی به جــای دوچرخه صبح زود بدون ترافیک 
بــا ماشــین می رفــت در دفتــر کارش و پیگیری و 
تلاش می کرد که زودتر صدهــا واگن معطل مانده 
مترو به خطوط مترو ملحق شــوند که صدها هزار 
مســافر مترو راحت تر و سریع تر برسند و ده ها هزار 
اتومبیــل کمتر بیرون بیایند». بیشــتر ســایت های 
خبری و کاربران شــبکه های اجتماعی این نوشــته 
اینستاگرامی کرباســچی را انتقاد به شهردار تهران 
قلمداد کردند. کســانی دیگر هم کار حناچی را به 

رفتاری نمایشی و پوپولیستی تعبیر کردند.
غلامحسین کرباســچی معتقد است نوشته اش 
لزوما در انتقاد از این اقدام شهردار نبوده و صرفا در 
شرایط کنونی گفته است ترخیص ۷۰ واگن مترو که 
به گفته مدیرعامل مترو در گمرک مانده اند، اهمیت 
بیشــتری از دوچرخه ســواری دارد.دربــاره همین 
موضوع و دیگر مسائل شهر تهران و انتخاب نجفی 
و افشــانی برای سمت شــهردار با او گفت و گویی 

کرده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.

 ما در گروه اجتماعی، همان طورکه از اســم  �
گروهمان هم معلوم اســت، بــه موضوعات از 
بعد اجتماعی می پردازیم، در این میان مســئله 
محیط زیست و نگاه انسانی به شهر و شهرسازی 
هم اهمیت ویژه ای دارد. اقدام آقای شــهردار 
و نکته ای که شــما درباره آن مطــرح کردید، از 
این منظر بــرای ما واجد اهمیت اســت که به 
شیوه شــهرداری دوره شــما و همین طور آقای 
قالیباف این انتقاد مطرح می شــود که در دوره 
سازه اي  رویکرد  بیشــتر  شهرداري  رویکرد  شما 
بــوده و به آن معنا انســان محور نبــوده یعني 
ساخت وســاز، ســاختن پل و اتوبــان و... به 
نسبت اقدامات اجتماعی در اولویت بوده، نظر 

خودتان دراین باره چیست؟
ســازه ها کــه بالاخره برای انســان ها ســاخته 
می شــود و از پــل و اتوبان و تونــل و... آدم ها گذر 

مي کنند.
 در خیلي از کلان شــهرهاي دنیــا دوره نگاه  �

صرف سازه اي گذشته است.
بالاخره ســازه ســاخته اند و این دوره گذشته یا 

سازه نساخته اند؟
 خیلي ها مي گویند به لحاظ ســازه اي شــهر  �

تهران به اشباع رسیده است.
معلوم اســت. وقتی یک شهر طرح جامع دارد 
معابر اصلی شهر طراحی می شود که معابر را هم 
معمولا باید با بتن و آســفالت ســاخت، نمی شود 
که در کاغذ نوشــت. قاعدتا معابر سازه ای است و 
پل و زیرگــذر و روگذر و تونل نیــاز دارد و در طرح 
جامع همه این مسائل دیده شده، همه اتوبان  هایی 
که در دوره شــهرداری من در تهران ســاخته شده 
براســاس طرح جامعی بوده که از ســال ۱۳۴۹ به 
تصویب رســیده و حرف هایی که برخی افراد ناآگاه 
می زنند که شــهر را بریده اند، از روی ناآگاهی گفته 
می شــود؛ مثلا اتوبــان نواب در طــرح جامع دیده 
شــده یعنی ادامه اتوبان چمران است که از شمال 
تا جنوب تهران باید دسترســی ایجاد می شد یا مثلا 
اتوبان همت یک اتوبان شرقی- غربی است که در 
زمان بنده دو کیلومترش ســاخته شده بود و بقیه 
سی و چند کیلومتر باید ساخته می شد و طبیعتا نیاز 
به ســازه دارد و نمی شــود با کاغذ و مقوا ساخت. 
اینها قاعدتا با بتن و آهن و خاک باید ساخته شوند، 
اینها می شود ســازه. حالا در شهری بعد از ۱۰، ۲۰ 
ســال زحمتی که پرسنل شهرداری کشیده اند و این 
ســازه ها را بنا کرده اند کسی بیاید بگوید دوره سازه 
گذشته، یعنی باید سازه ها را خراب کرد؟ خیر وقتی 
طرح جامع شهر اجرا شده و سازه ها ایجاد می شود، 
برای بهره برداری از شــهر و معابــر و اتوبان ها باید 
فکر کرد که به نحو احسن استفاده شود. اگر بتوانند 
کمتر خودرو استفاده کنند و از خودروهای عمومی 
برای اســتفاده عموم مثل اتوبوس و مترو استفاده 
کنند، بهتر اســت، اما بالاخره مترو یک سازه است 

و کســی هم نمی توانــد ادعا کند تهــران به مترو 
نیاز ندارد. اگر کســی در زمان هر شــهرداری مترو 
را ســاخت، نمی توانیم بگوییم اینها فقط به ســازه 
می پرداختند؛ بنابراین کســانی کــه این حرف ها را 
می زنند اطلاعی از ســابقه تهران ندارند؛ مثلا طرح 
مباحــث فرهنگی، اجتماعی، توجــه به رفتارهای 
مــردم، حتــی همین مســیر دوچرخه؛ شــروعش 
مربوط به دهه ۷۰ است که ما در شهرداری بودیم 
و به کارهای فرهنگی، اجتماعی، فرهنگ ســراها و 
مراکز فرهنگی، توجه بــه فرهنگ عمومی یا تهیه 
پلتفرمی به نام روزنامه که در  آنجا بتوانیم فرهنگ 
شهرنشــینی را با مــردم در میــان بگذاریم، توجه 
کردیم، اینها همه مربوط به آن دوره است. کسانی 
که می گویند آن دوره فقط سازه بوده به نظرم یا آن 
دوره در تهران نبوده اند و در شهرســتان خودشان 
مشــغول تحصیل بوده اند یا اگر در تهران بوده اند 
توجهی به این مسائل نداشته اند. یک شهر نیازمند 
سازه اســت. در دنیا هم همه شهرهای بزرگی که 
امروز ممکن است روی مسائل دیگری مثل مسائل 
فرهنگــی، پیاده و دوچرخــه کار کنند بعد از اینکه 
سازه هایشــان تکمیل شــده و اتوبان هــا، تونل ها، 
روگذرها و زیرگذرها و کمربندی هایشــان ســاخته 

شده، به این مسائل پرداخته اند. 
تهران شهری در کشوری با درآمد سرانه حداکثر 
یکی، دو هزار دلار است که قابل مقایسه با شهری 
نیســت که درآمد ســرانه مردمش بالای ۲۰ هزار 
دلار اســت. تهران در منطقه ای اســت که حداکثر 
بارندگــی اش در ســال به ۱۸۰ میلی متر می رســد 
و با شــهری که به لحاظ زیســت محیطی دو هزار 
میلی متر در سال بارندگی دارد، قابل مقایسه نیست 
و خیلی از مسائل دیگر. اتفاقا آقای حناچی یکی از 
کسانی است که ســابقه کار در سازه های تهران را 
دارد. زمانی که من شــهردار بودم، ایشان زحمات 
زیادی در ساختن فرهنگ ســرای خاوران کشیدند. 
شروع کار ایشان از آنجا بود. ساخت فرهنگ سرای 
خاوران هم اتفاقا با بتون و ســازه بود. اگر کسی به 
کار با بتون ایراد می گیــرد، اولین کار آقای حناچی 
با کار با بتون در فرهنگ ســرای خــاوران بود. یک 
ســازه عظیم که الحمدالله الان هم در اختیار مردم 
است. کســی که الان وارد شهرداری می شود، باید 
حواســش به این نکات باشــد؛ به ویژه با توجه به 
سابقه ای که متأسفانه در این سال ها در شهرداری 
بوده و افرادی آمدند یکی، دو سال مدیر شهرداری 
بوده و بــا توپ پخش کردن در مــدارس و تکیه ها 
یا ســر زدن به مســاجد برای پریــدن روی صندلی 
ریاســت جمهوری اســتفاده کردند یا کسانی که با 
همیــن مدل کارها قصد رســیدن به این صندلی را 
داشــته اند؛ اما موفق نشده اند. بحث من بیشتر این 
بوده که خدای ناکرده چهره فعال و دلسوزی مثل 
آقای حناچــی اولین حرکت هایش معطوف به کار 
و تلاش جدی برای حل مســائل کلان شــهر تهران 
باشد؛ نه حرکت هایی از این دست. شهرداری تهران 
الان مسائل مالی و پرسنلی بسیار بسیار پیچیده ای 
دارد. الان توانایی داریم مترو را با کمی تلاش به دو 
برابر حجم مســافر کنونی برسانیم،  با اضافه کردن 
قطارها و تکمیل خطوط. دو، ســه میلیون مردمی 
که روزانه با مترو سفر می کنند، با چه رنج و فشاری 
در واگن ها جا به جا می شوند یا اینکه تهران آلودگی 
محیط زیستی دارد که باید درباره ترافیک و پارکینگ 
و... کار کرد. خدای ناکرده کسی برداشت نکند که با 
توجه به مقدماتی که حضور ایشان داشته و احیانا 

جریاناتی ســعی می کردند ایشــان انتخاب نشود، 
حمل بر چنان تصویری شــود. مــن البته به وزارت 
کشــور هم انتقاد کرده ام، مکانیسم برخورد وزارت 
کشور با شــهرداری بسیار تضعیف کننده بود. کسی 
که مدیر چنین سازمان گســترده ای می شود، اینکه 
بعد از رأی آوردن در شورای شهر بخواهند جایگاه 
او را لــوث یا تضعیف کنند و مســائل حاشــیه ای 
درباره اش مطرح کنند، به نظرم مصلحت سازمان 
به این عظمت و بزرگی نیســت کــه مدیرش قرار 

است در هیئت دولت باشد. 
 ولی این طور به نظر آمد که انگار شما هم در  �

شروع کار قصد نقد آقای حناچی را داشته اید. 
نه، بحث من این بود که کســی با این مقدمات 
باید هرچه ســریع تر به مســائل اساســی و اصلی 
شــهر بپردازد، البته اگــر به رفتارهــای اجتماعی 
هم در حاشــیه این مســائل و بحث های اساســی 
بپردازد، خوب اســت؛ ولی واقعیت این اســت که 
با توجــه به گرفتــاری شــهروندان مان، الان خود 
آقــای رئیس جمهور هم اگر صبح با دوچرخه بلند 
شــود از خانه اش به خیابان پاستور برود، من بعید 
می دانم تأثیر فوق العاده ای در رفتار مردم بگذارد. 
حالا ممکن اســت عده ای نگاه کنند و خوش شان 
بیایــد یا بخندند یــا چیزی بگویند؛ امــا رفتار مردم 
تحت تأثیر ضرورت های اجتناب ناپذیری اســت که 
الان گرفتارش هســتند؛ مثل بحث های اقتصادی و 
زیســت محیطی و کاری و... . به این خاطــر من فکر 
می کنم اگر اولین حرکت های کســی مثل شــهردار 
اقدام هــای جدی و عملی نباشــد، خــدای ناکرده 
حمل بر برداشــت های دیگری می شــود. البته این 
نکاتی که من می گویم، به این خاطر اســت که یک 
وقت چنین شــائبه ای ایجاد نشود؛ وگرنه من آقای 
حناچی را مدیر پاک، شایسته و مقبولی برای تهران 
می دانم و اگر مجموعه شرایط به ایشان کمک کند، 

من مطمئن هستم موفق خواهد شد. 
 امــا به هر حال خیلی هــا معتقدند همین که  �

شــهردار پایتخت چنین حرکتی کرده است، به 
در  دوچرخه ســواری  فرهنگ  برای  تبلیغ  نوعی 
از شهرهای توسعه یافته  تهران است. در خیلی 
نیــز مدیران شــهری و مقامات مشــابه چنین 
کارهایــی را انجام داده اند. ارزش و اهمیت این 
کار بیشــتر در پیام مثبتی است که به شهروندان 

داده می شود، موافق نیستید؟ 
من مخالف این نیســتم که یک مســئولی سوار 
دوچرخه شــود، اصلا اولین بــار در دهه ۷۰ ترویج 
ایــن فرهنگ با تدارک و ســاخت مســیرهای ویژه 
دوچرخه در زمان شــهرداری مــا در تهران انجام 
شــد. به نظر من اینکــه چنین اقدامــی جزء اولین 
کارهای یک شــهردار باشــد، محل بحث است. در 
همان جاهایی که چنین کارهایی می شود، کارهای 
اصلی و فوری و فوتی شهرشــان را انجام داده اند 
و بعدا سراغ چنین فعالیت های اجتماعی رفته اند؛ 
در عین حــال باز تأکید کنم که من مخالف این اقدام 
نیســتم، یادآوری این نکته است که مسائل اصلی 
شــهر وجــود دارد. همین الان گفته می شــود اگر 
ایــن ۷۰ واگنی که در گمــرک در حال خاک خوردن 
هســتند، بیاینــد ۳۰۰، ۴۰۰ هــزار نفــر در تهــران 
راحت تر خواهند توانســت در شهر رفت و آمد کنند 
و جا به جا بشــوند. در چنین شــرایطی من اگر بودم 
و می خواســتم اقدامی بکنــم، می رفتم جلوی در 
اتاق وزیر، معــاون اول، رئیس جمهور، گمرک یا هر 
جایی که متولی این ماجرا است، تلاش می کردم که 

یک روز زودتر این واگن ها وارد خطوط بشــوند. این 
برای من ارزشش بسیار بیشتر از مجموعه این کارها 
مثل دوچرخه سواری ها و... است و اولویت بالاتری 
داشــت. در مجموع فکر می کنــم در اولویت بندی 
باید تلاش بکنیم که دچار اشــتباه نشویم که وجهه 
یک چهره دلســوز، فعال و متخصص، مشــابه آن 
کارهای به اصطلاح پوپولیســتی که در گذشــته در 
شهرداری ســابقه داشته و یک عده ای از این کارها 

می کردند، نشود.
 اولین تلاش برای ترویــج و تثبیت فرهنگ  �

دوچرخه ســواری در تهران در زمان خود شــما 
انجام شد، ولی با وجود گذشت این همه سال، 
به نظرتان چرا این تلاش ها موفق نشــده و به 

جایی نرسیده است؟ 
دلایل مختلفی دارد؛ اولا عموم مسیرهای تهران 
مسیرهایی با شیب نامناسب برای دوچرخه سواری 
اســت؛ این هم که گفته می شود دوچرخه برقی به 
کار گرفته شود، بی نتیجه است؛ چون هنوز صنعت 
دوچرخه برقی در کشــور ما بهینه و بومی نشــده 
است و ما نمی توانیم از خارج نیز وارد بکنیم. یکی، 
دو جا هم کارهایی کرده اند، ولی هنوز نتیجه بخش 
نبوده اســت. در تهران برای اســتفاده از دوچرخه 
محیط هــای لازم را نداریم؛ چون در خیابان های ما 
فضاهای لازم و کافی برای دوچرخه سواری در نظر 
گرفته نشده است. این نیازمند آن است که یک کار 
ســازه ای مفصل در همه خیابان ها و معابر انجام 
شود که مسیرهای امنی برای دوچرخه تعبیه شود. 
در همان زمان و دهه ۷۰ در یک مسیری که شامل 
بلوار کشــاورز و مقداری مســیرهای دیگر بود، در 
معابری افقی که شــیب زیادی نداشت، تلاش شد 

یک مسیر سبز برای دوچرخه ساخته شود. 
اما در کل مشــکل شیب های تند برای دوچرخه 
را باید در شــهری مثل تهران در نظر گرفت. قطعا 
افراد معمولی یا حتی قهرمان دوچرخه سواری نیز 
اگر قرار باشــد هر روز از خیابان میرداماد یا ظفر یا 
بالاتر از آنجا تا مرکز شهر بیایند و برگردند، با توجه 

به شیب خیابان ها برایشان مقدور نیست. 
از طرفی نبایــد فراموش کــرد الگوهای تلاش 
بــرای بهبود وضعیت محیط زیســتی در همه جا و 
همه شــهرها لزوما یکسان نیست؛ مثلا در پکن یک 
زمانی بدون مبالغه میلیون ها دوچرخه ســوار سر 
چهارراه هــا و معابر در حال حرکت بودند که البته 
الان فکر می کنم کمتر شده است، ولی نمی شود آن 
الگو را لزوما برای لندن و پاریس هم اجرا کرد. هر 
شهری باید مسائل زیست محیطی اش را با توجه به 
شــرایط جغرافیایی و آب و هوایی و اقتصادی خود 
برنامه ریــزی و اجرائی کند. همین الان اگر کســی 
بخواهد دوچرخه مناســب تهیه کند، حدود هفت، 

هشت میلیون باید هزینه صرف کند. 
البتــه اگــر این کار تشــویق و در برخــی معابر 
خطوط ویژه ای در نظر گرفته شود، کار بدی نیست؛ 
اما اینکــه فکر کنیم با این کار می شــود در محیط 
زیست و هوای تهران تأثیر چشمگیری گذاشت، من 

خیلی مطمئن نیستم. 
 درباره دو شهردار قبلی منتخب شورای شهر  �

پنجم، آقایان نجفی و افشانی، هم عملکرد و هم 
اساسا انتخابشــان چه نظری دارید؟ به صورت 
کلی اگر قرار بود شما شــهردار را انتخاب کنید، 

این گزینه ها را انتخاب می کردید؟ 
من هرگــز چنین انتخابی نمی کــردم. قطعا در 
انتخاب شــهردار کســی باید انتخاب می شــد که 
ســابقه کار در شهرداری را داشــته باشد، با مسائل 
شــهرداری آشــنا باشــد و زمینه روحی، جسمی و 
زندگی اش متناســب با مدیریتی باشــد تا بتواند در 
شهر تمام وقت کار کند. شهرداری مدیری نیاز دارد 
که پا به کار و آشنا به مسائل باشد؛ نه کسی که تازه 
بخواهد با نقشــه ها و محله های شهر آشنا شود و 
یاد بگیرد. این موضوعات مســائل مهمی است که 
برخی افــراد خیلی به آنها توجــه نمی کنند، ولی 

بسیار مهم هستند. 
آقــای حناچــی از این لحاظ که هم ســابقه ای 
طولانی در شهرداری دارد هم اینکه در تهران بوده 
و آشنایی اش بیشتر از برخی افراد دیگر است، قطعا 
برای چنین سمتی مناسب تر است. من امیدوارم این 
انتخاب، انتخاب مبارکی برای شهر باشد و بتواند با 
هماهنگی و همکاری همه دست اندرکاران مسائل 
شهری تهران، مقداری از مشــکلات مردم را کمتر 

کند. 

پاسخ  کرباسچی به «شرق»  درباره  نجفی و افشانی

هرگز آنها را شهردار نمی کردم

ایســنا: رئیس پلیس پایتخت از توقیف هزارو ۳۷۵ 
دســتگاه خودروی متخلــف در پایتخــت خبر داد. 
ســردار حســین رحیمی در اجرای طــرح «انضباط 
ترافیکــی طاهر»، اظهار کرد: در این راســتا مأموران 
پلیس راهنمایی و رانندگی ۱۵ آیتم شــامل (سرعت 
و ســبقت غیرمجــاز، تخلفــات ســاکن، آلایندگی، 
مخدوش کردن پلاک، هنجارشــکنی و...) را مد نظر 
قرار داده و در این مدت هزارو ۳۷۵ دستگاه خودرو 
بــا تخلفات مختلــف را که بیشــترین آن مربوط به 
تخلفات ســاکن اســت، توقیف کرده اند. رحیمی در 
ادامــه از آموزش بــه رانندگان متخلــف خبر داد و 
گفت: ایــن موضوع نیز جزء اولویت های ماســت و 
رانندگان خودروها و موتورســیکلت های که به دلیل 
ارتــکاب جرائــم مختلــف توقیف شــده اند، حتما 

باید قبــل از ترخیص این خودرو ایــن آموزش ها را 
طی کنند. رئیس پلیس پایتخــت بر ضرورت توجه 
موتورسیکلت ســواران و عابران پیــاده تأکید کرد و 
گفت : بنابــر آمارها اگرچه حوادث و تلفات رانندگی 
در تهــران چهار درصد کاهش داشــته اســت، اما 
بالغ بر ۷۰ درصد از کشــته ها راکبان موتورسیکلت 
و عابــران پیــاده بوده انــد. او درباره مــدت توقیف 
خودروها نیز خاطرنشــان کرد: برابر قانون و با توجه 
به دســتور قضائی خودروهای متخلــف یک ماه تا 
یــک هفته  توقیف هســتند. خودروهــای با بیش از 
یک میلیون تومان تخلف نیز پس از تذکر و هشــدار 
پلیس توقیف خواهند شد. شهروندان نیز می توانند 
هرگونه مــورد بی انضباطی اجتماعــی را از طریق 

تماس با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.
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